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  چکیده 

توان آن را از  بعاد گوناگون، میگستردگی و ا با توجه به. قاجار است  هاي دوره ترین بحران بحران سالار در خراسان از مهم
گیري  ها و مراحل شکل در تحقیق حاضر تلاش شده است زمینه. زوایاي مختلف مورد مطالعه و تجزیه و تحلیل قرار داد

گیري این  ها، ابعاد و مراحل شکل ترین زمینه این پرسش پاسخ داده شود که مهم  بحران سالار مورد بررسی قرارگیرد و به
گیري از چارچوب نظري در مبحث بحـران و مـدیریت    بارز و قابل توجه در این مقاله، بهره  ده است؟ نکتهبحران چه بو

شناسی و علوم سیاسی  اي مرکب از تاریخ، جامعه رشته براي تجزیه و تحلیل وقایع تاریخی در چارچوبی بین تلاشبحران و 
یین و تعریف ابعاد مفاهیم بحران و مدیریت بحران با هدف تأکید نگارندگان بر پررنگ نشان دادن مباحث نظري و تب. است

بخـش  . هاي تاریخی صورت گرفتـه اسـت   ها در مسیر تقویت تحلیل گیري از دیگر دانش افزودن بر غناي مباحث و بهره
  توان ناشی از ضعف عملکرد و مـدیریت بحـران غلـط دولـت مرکـزي در دوره      اي از گسترش بحران سالار را می عمده

هایی از  کارکرد منفی دولت مرکزي در این مقطع تأثیر قابل توجهی بر گرایش بخش. اه و صدارت آقاسی دانستمحمدش
از دیگـر  . الدوله و تعمیق بحران و افزایش شکاف بین حاکمیت و جامعه داشته است نخبگان و جامعه به سالار و آصف

گرفـت و در   حاکمیتی شکل ایلی و درون ت و منازعات دروناي از اختلافا نکات قابل توجه این که بحران سالار بر زمینه
چنـین نارضـایتی اهـالی از     الدوله و سالار و هـم  طلبیِ برخی نخبگان سیاسی درون حاکمیت از جمله آصف بستر قدرت

هـاي کوچـک در شـرق ایـران و      کرد و در چارچوب سیاست انگلیس براي تشکیل دولـت  عملکرد دولت مرکزي رشد 
خان  یافت و در نهایت با مدیریت دولت مرکزي بر محور میرزا تقی رکزي ایران و شخص امیرکبیر، قوت تضعیف دولت م
  .توان از آن با عنوان یک مدیریت بحران موفق یاد کرد، مهار شد امیرکبیر، که می
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  مقدمه

این . معناي خاور زمین است به خراسان در فارسی قدیم
هـایی   طور کلی بـر تمـامی ایالـت    نام در دوران میانه به

شد که در سمت شرقی کویر نمک و لوت تا  اطلاق می
هاي هندوکش واقع شده بود لذا بـا کمـی مسـامحه     کوه
هـاي شـرقی و شـمال     توان گفت که تمام سـرزمین  می

اي سیستان را استثن شرقی ایران و تمام بلاد ماوراءالنهر به
گرفت و البته گاهی سیستان هم جزو خراسـان   دربر می

وسـعت   با توجه به). 22: 1389وکیلی،(شد  محسوب می
حاکمیت اعراب بـر    زیاد این سرزمین بعدها و در دوره

چهار ربع  بهتر امور خراسان به   این سرزمین و براي اداره
رگ آن نام یکی از چهار شهر بز تقسیم گردیده، هر ربع به

. شـد  یعنی نیشابور، مـرو،  هـرات و بلـخ خوانـده مـی     
ــی از     ــاریخ، یک ــف ت ــزرگ در ادوار مختل ــان ب خراس

هـاي تمـدن ایـران زمـین را در بـر       تـرین حـوزه   بزرگ
گرفت، موقعیت جغرافیاي خراسان، باعث شده است  می

غـرب    اتصال شرق به  الایام این منطقه حلقه که از قدیم
هـاي   تـرین حرکـت   مهـم  محسوب گردد و بسـیاري از 

هرگاه . سیاسی تاریخی ایران نیز در این ناحیه رقم بخورد
گرفـت، خراسـان    غرب صورت مـی  حرکتی از شرق به

). 16: 1387اکبـري، (مسیر اصلی این گذر بـوده اسـت   
ویژه پس از اسـتقرار    خراسان در طول تاریخ خود و به

عیت عنوان ایالتی آباد و پرجم اسلام در این سرزمین، به 
. همواره مورد طمع و هجوم حکام و قبایل مختلف بود

در ایـن  ) طاهریـان ( اولین سلسله ایرانی پس از اسـلام 
  سامانیان این سرزمین را ضـمیمه . سرزمین بنا نهاده شد
پس از آن مورد هجوم قبایل ترك . حکومت خود نمودند

دیرزمانی . کلی ویران شد مغول به  قرار گرفت و در حمله
هاي تیمور قرار گرفته و هنوز آلام این زخم  رشمورد یو

پس از . التیام نیافته بود که مورد هجوم ازبکان واقع شد
  فتح این سرزمین توسـط شـاه اسـماعیل صـفوي دوره    

دیگري از حیات خویش را آغاز نمود و پس از صفویان 

مدتی پایتخت نادرشاه افشار و جانشینان وي بـود و در  
ــال   ــت در س ـــ1218نهای ــه. ه ــپاهیان   ق ب ــرّف س تص

میرزا پسر چهـارم   شاه قاجار درآمد و محمدولی فتحعلی
فرماي آن دیار در  عنوان اولین فرمان شاه از سوي پدر به

هــاي  خراســان از رقابــت. عهــد قاجــار گماشــته شــد 
آمیز و بسط نفوذ دو  هاي تحریک جویانه و سیاست سلطه

در  هاي ترکمانـان  گري قدرت روس و انگلیس و غارت
اي کـه   گونـه  قاجاریه خسـارات فـراوان دیـد، بـه      دوره

هاي وسیعی از این سرزمین کـه روزگـاري مهـد     بخش
در این مقاله . فرهنگ و تمدن ایران اسلامی بود، جدا شد

بررسی  سعی شده با استفاده از اسناد و مدارك موجود به 
ــه خــان شــورش محمدحســن ــوان یکــی از  ســالار، ب عن

ور ایران در دوره قاجار پرداخته شود هاي مهم خا بحران
ها، ابعاد، علل و  این سؤال جواب داده شود که زمینه و به 

گیري و گسترش بحران سـالار چـه بـود؟     عوامل شکل
همچنین سعی شده است تا با ارائه یک چارچوب نظري 
در خصوص موضوع مدیریت بحران، به تبیین و تحلیل 

رائه نوعی مبانی نظري، بنابراین با ا. موضوع پرداخته شود
هـاي  ابتدا به بیان حوادث خراسان در حد فاصـل سـال  

پرداخته شده است . م1849تا 1845/ق .هـ 1266تا 1262
سپس در صدد تبیین، تفسیر و تحلیل شورش سـالار   و

دهد که این بحران  نتایج پژوهش نشان می. برآمده است
 حاکمیتی داشته است و از حیث منشأ، خاستگاهی درون
رأس  هـا بـه   تـرین لایـه   برخاسته از بـالاترین و نزدیـک  

ایلی  اي از اختلافات درون حاکمیت بوده است و بر زمینه 
ي دولو و قوانلو، گسترش یافته است  قاجار بین دو شاخه
هایی از دولت مرکـزي در مـدیریت    و ناکارآمدي بخش

هـاي   نقـش قـدرت  . بحران، آن را شدت بخشیده است
عنوان محـرك   توان به انگلیس را نیز میویژه  خارجی به

تضعیف دولت مرکزي ایران و . عوامل بحران تبیین کرد
هایی کوچک و ضعیف در شرق  تشکیل احتمالی دولت
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توانست منافع و اهداف انگلـیس را در   شرق می و شمال
  . هندوستان بیش از پیش تضمین کند

  
  چارچوب نظري

انـد، تـاریخ بـا     نظـران تأکیـد کـرده    گونه که صاحب اگر آن
وجود نیاز به نظم و انسجامی نظري، فاقد چنین چارچوبی 

هـایی کـه    گاه یکـی از راه  ، آن)121: 1384استنفورد،(است
هاي تاریخی  بخشیدن به مطالعات و پژوهش  براي انسجام

هـا و   ها و دانـش  توان پیشنهاد کرد، پیوند با دیگر رشته می
ایـن مسـیري   . اسـت ه شده در آن استفاده از نظریات مطرح

است که مورخـان، پـیش از ایـن پیمـوده انـد و بسـیاري       
خود را از برخی علوم مبتنی بـر    ساختارهاي مورد استفاده

طـور منطقـی    هرچند به) 80: 1379نوذري،.(اند نظریه گرفته
ویژه  هایی، به توان و نباید انتظار داشت که چنین نظریه نمی

ي اشتراك در خاستگاه و واقعیت دارا  در مواردي که نظریه
هاي تاریخی همخـوانی و انطبـاق کامـل     نباشند، با واقعیت

طـور   که موضوع این مقاله بـه  با عنایت به این. داشته باشند
مستقیم به مبحث بحران و مـدیریت بحـران ارتبـاط دارد،    

هـاي   تعریف و تشریح ابعاد و ویژگـی   رسد ارائه نظر می به
ب نظـري آن، ضـرورت و   عنوان چارچو این دو مفهوم، به

بدیهی است با توجه بـه گسـتردگی ابعـاد و    . اولویت دارد
ــوم و    ــدیریت بحــران در عل ــاهیم بحــران و م ــاربرد مف ک

تـري   چه در این مقاله کاربرد بیش هاي گوناگون، آن عرصه
دارد، وجوهی از مفهوم بحران است که معطوف بـه ابعـاد   

بین جامعـه،   جانبه سیاسی، امنیتی و اجتماعی در تعامل سه
کـه مفـاهیمی    ضـمن ایـن  . حکومت و عناصر بحران است

هـا در   چون شورش و فتنه را نیز با عنایت به کاربرد آن هم
. تـوان از نظـر دور داشـت    برخی منابع و تحقیقـات، نمـی  

ــه" ــذهبی و   در اصــل مفهــومی اســت کــه صــبغه  "فتن م
« فتنه مصدر عربی از ماده . اجتماعی آن نسبتاً پررنگ است

اسـت و در لغـت بـه معنـاي در آتـش انـداختن و       » ن فت

گداختن سیم و زر بـراي آزمـایش و جـدا سـاختن مـواد      
در منابع اسـلامی فتنـه بـه    .خالص آن از ناخالصی هاست 

معناي آزمایش، گناه، عذاب، گمراهـی، کفـران، ناسپاسـی،    
دشـتی  ( "اختلاف، فریفتن و جز آن استعمال شـده اسـت  

آید که اصطلاح فتنـه   ل چنین برمیحا با این).  722: 1382:
کرات مورد استفاده قـرار گرفتـه    قاجار به  که در منابع دوره

اي  مـذکور جایگـاه ویــژه    اسـت در ادبیـات سیاســی دوره  
که مفهوم و بار اعتقـادي و مـذهبی    داشته است و بدون آن

هر حرکت سیاسی، اعتقادي  آن چندان مورد توجه باشد، به
بر دولت مرکـزي و حاکمیـت شـکل    و اجتماعی که در برا

کـه در توصـیف    شـده اسـت چنـان    گرفت، اطلاق مـی  می
کار رفتـه   مانند آن به چون بحران سالار، بابیه و مواردي هم

فتنـه  «) 525:1380 ی،خورموج(» فتنه خراسان«: مثلا. است
 یفتنه االله قل« ) 19:1385 ،تیهدا(» سالار هیخراسان و داع

 .)864/ 2: 1390 ،سـپهر ( »  در بروجـرد  یلخـان یا يرزایم
این . دیگري است  گونه اصطلاح شورش، داستان به  درباره

تازگی و با تعریف  اصطلاح از مفاهیم متأخري است که به
خاص سیاسی، اجتمـاعی وارد ادبیـات سیاسـی و امنیتـی     

آمیـز،   هـاي اعتـراض   جامعه شده است و اغلب بر حرکت
طح شهرها اطلاق برنامه و جمعی گروهی از مردم در س بی
تعریف شـورش عبـارت اسـت از     .)6: 1377گر،(شود می

قیام مسلح و نظـام یافتـه یـا مقاومـت گسـترده در برابـر       «
قدرت یک دولت که به شکست می انجامد و یـا حـداقل   

انقـلاب، بـر یـک شـورش موفـق      . به موفقیت نمی رسـد 
با عنایت بـه تعریـف   ). 218:1363:آقابخشی (» دلالت دارد
که از مفهوم بحران در ادامه ارائه خواهد شـد،   و تشریحی

  رسد بـین دو مفهـوم شـورش و بحـران، رابطـه      نظر می به
  .وجه برقرار است عموم و خصوص من

یک یا چند   تواند دربردارنده دیگر سخن هر بحران می به 
توان یک بحران  مورد شورش باشد اما هر شورش را نمی

  .شمار آورد به
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  ها و انواع آن تعریف بحران، ویژگی
گیرنـدگان را   که تصمیم بحران یک نشانه است براي این

ویژگـی  . سازد از وضعیت غیرمتعارف و نامطلوب آگاه 
بحران مانند عملکرد تب در بدن انسان است که نشـان  

. هاي بدن دارد از نارسایی در عملکرد یکی از زیرسیستم
 گر وجـود  هاي داخلی در جوامع گوناگون نمایان بحران

هـا،   جنبش. یک عدم تعادل در نظام داخلی کشور است
هـا و تظـاهرات،    ها، تحرکات گروهی، آشوب نارضایتی

هـاي فرعـی    همگی از وجود نقص در یکـی از سیسـتم  
مفهـوم بحـران از   «). 15: 1382محمـودنژاد، (نشان دارد 

نظران بـوده اسـت و از    زوایاي گوناگون مدنظر صاحب
پیچیـدگی ایـن   . انـد  اختهابعاد مختلف به تعریف آن پرد

حدي است که حتی برخی بر این باورنـد کـه    مفهوم به
تعریف موجزي براي بحران وجود نـدارد و    امکان ارائه

تـوان در   تعریف واحدي از بحـران، مـی    جاي عرضه به
طـور مجـزا مفهـوم بحـران را      چارچوب هر دیدگاه بـه 

بـه نظـر بعضـی از    ). 12:  1369کـاظمی، (» تعریف کرد
طور منظم جریان نیابـد،   اي به هرگاه پدیده« ندگان نویس

سامانی ایجاد شود یا نظمی مختل گردد یا  حالتی از نابه
حالتی غیرطبیعی پدید آید، یا در جریـان حرکـت یـک    
نظام شـرایطی غیرمعمـول ظـاهر شـود، بحـران شـکل       

 از نگاهی دیگـر، ). 151: 1383آقابخشی،(» گرفته است 
عیتی که نظم سیستم اصـلی  بحران عبارت است از وض«

نـامیم،   فرعـی مـی    هایی از آن را که ما سیستم یا قسمت
مختل کرده است و پایداري آن را به هم زند، بـه زبـان   
دیگر، یک بحران وضعیتی است که تغییري ناگهانی در 
یک یا چند قسمت از عوامل متغیر سیسـتم بـه وجـود    

ــی ــاظمی،(» آورد م ــی  ). 13:  1369ک ــاه کل ــک نگ در ی
هـاي بنیـادین و    ارزش هرگـاه منـافع و  « :توان گفت می

اهداف حیاتی جامعه و حکومت مورد تهدید قرار گیرد، 
صورت ناگهـانی ظـاهر    وضعیتی منتظره یا غیرمنتظره به

شناختی، رفتاري نزد نخبگان  شود یا شرایط خاص روان
اي بـه نـام بحـران     درون حکومت شکل گیـرد، پدیـده  

از جملـه  «). 78: 1379تاجیـک، (» حـادث شـده اسـت    
کم سـه احسـاس    هاي بحران این است که دست ویژگی

عمــده و نگرانــی اساســی را نــزد حاکمیــت و مــدیران 
  : انگیزد حکومت برمی

از آنجا که مدیران : احساس از دست دادن قدرت) الف
سیاسی، وضع مطلوب خود را بـراي حفـظ قـدرت در    

وع محـض شـر   دانند لذا بـه  استمرار وضعیت کنونی می
کنند که استمرار آن موجـب از   یک بحران، احساس می

  .شود ها می دست رفتن قدرت آن
تـا زمـانی کـه    : احساس خـروج اوضـاع از کنتـرل   ) ب

هاســت،  رهبــران احســاس کننــد اوضــاع در دســت آن
کنند لذا احساس بحران با احساس  احساس بحران نمی

  .خارج شدن اوضاع از کنترل همراه است
کنند کـه   مدیران احساس می: ودياحساس خطر ناب) ج

بحران، آنان را تحت فشار قـرار داده اسـت و موجـب    
  .)18: 1378،   هریسون و کارون(» گردد  نابودي آنان می

بحـران داراي سـه خصـلت عمـده     « اي دیگر، از زاویه 
هـاي بنیـادین، دوم    اول تهدید نسـبت بـه ارزش  : است

سـخ بـه   که زمان محدودي بـراي پا  آگاهی نسبت به این
ها وجود دارد و سوم احتمال بالاي  تهدید خارجی ارزش

). 33: 1379تاجیک،(» درگیر شدن در یک تخاصم نظامی
گرفته از داخل یا خارج  نشأت« تواند چنین بحران می هم

کشور یا ناشی از نارضایتی یک قشر یا گروه یـا تضـاد   
منافع یا رقابت بر سر کسب یا افزایش قدرت یا منفعت 

از دیگر نکاتی که در ). 30: 1388الیاسی، (» .اشدخاصی ب
مبحث بحران باید مدنظر قرار داد این است که عوامـل  

اند جامعه و مخاطبان خـود را   بحران تا چه حد توانسته
روي دیگـر ایـن   «. نسبت به کارآمدي خود اقنـاع کننـد  

سخن آن است که عوامل بحران که احتمالاً در پی تغییر 
وضـعیت    نظام حاکم هستند، دربـاره ساختار سیاسی یا 
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جایگزین و جانشین نظام سیاسی موجود، چـه طـرح و   
اند و آیا اقشاري که باید نقش پشتیبان  اي ارائه کرده برنامه

هـاي   عوامل بحران را ایفا کنند، کفایت شعارها و برنامه
انـد یـا در ایـن بـاره      جایگزین عوامل بحران را پذیرفته

ــتند  ــام هس ــایی،ب(» داراي ابه ــر ). 198: 1370اب از دیگ
حـوادث و اتفاقـات   « هاي بحران، این است کـه  ویژگی

این ویژگی را . دهد صورت پیوسته و مستمر روي می به
انـد و سـه     بحران توصیف کـرده   برخی با تعبیر چرخه

عنـوان مراحـل    پیش، حین و پس از بحران را به  مرحله
).  69:1385زنـدي، ( »اند اساسی چرخه بحران برشمرده

بحـران    ها، از یک منظـر، دو گونـه   بندي بحران در دسته
. دهنـد  سطح اول و سطح دوم را مورد اشاره قـرار مـی  

شود که در ذهن و  بحران سطح اول به بحرانی اطلاق می
نماید، آنانی کـه خـود    ساز رخ می رفتار نخبگان تصمیم

بحـران سـطح اول   . مدیریت بحران را بـر دوش دارنـد  
ی انـدرونی دارد، از بـالا بـه پـایین عمـل      معمولاً منشأی

اي فـراخ و تـأثیر و    کند، شدتی بالا، دامنه و گسـتره  می
بحران سطح دوم بحرانی . درآمدي بس عمیق و پایا دارد

هاي یـک نظـام را مـورد حملـه قـرار       است که ریزبدنه
هاي متعـدد قـدرت و    جوشد، کانون دهد، از زیر می می

در ذهنیت عمومی جامعه  گیرد و خدمت می مقاومت را به
این دو نوع از بحران، در تعاملی دوسویه و . کند نشت می

هـا و تلاطمـات    بحران  در هنگامه« .مستمر با یکدیگرند
اي تنگاتنـگ و تعـاملی میـان     اجتماعی، سیاسـی رابطـه  

نخبگان و مردم برقرار است و کردار و رفتـار نخبگـان،   
هاي آحاد  واکنش ها و اي در نوع کنش کننده بازتاب تعیین

  ).27و  25: 1379تاجیک،(» یک جامعه دارد و بالعکس
  

  مدیریت بحران 
هایی بسیار پیچیده و گوناگوننـد، سـریع    ها پدیده بحران

یابند و سریع تخریـب   شوند، سریع اشاعه می حادث می

گیـري   هـاي تصـمیم   هـا و فوریـت   در اولویـت . کنند می
متقابـل میـان    ارتباطی. گزینند واحدهاي ملی سکنی می

مـرز بـین   . سازند ها برقرار می ها و آسیب پذیري ناامنی 
کننـد و اطلاعـات را    واقعیت و غیر واقعیت را کدر می

گیرنـد از ایـن رو روشـن اسـت کـه راه       زیر پـرده مـی  
  .رفت و یا تدبیر بحران، ترکیبی از فن و علم است برون

تـرین   هـا، یکـی از پیچیـده    تدبیر بحران«می توان گفت 
مدیریت بحـران  . ها است گیري مراحل در فرآیند تصمیم

  هاي سیاسی و به تعبیـر دیگـر نقطـه    گلوگاه تمام بحث
زیـرا در مــدیریت  . مقابـل مــدیریت اسـتراتژیک اســت  

استراتژیک مدیر با دید کلان و داشـتن فرصـت کـافی،    
کند  مبادرت به مطالعه و بررسی و ارزیابی و طراحی می

الوقـوع را کـه بـه نحـوي بـا       ملهاي محت و انواع پدیده
ها و منافع مرتبط و یا در تعارض است مـد نظـر    ارزش

دهد و خود را براي شـرایطی کـه آینـده بـه او      قرار می
سـازد امـا در مـدیریت     تحمیل خواهد کرد، آمـاده مـی  

در آن غـافلگیري  . ي دیگر اسـت  بحران شرایط به گونه
» اردوجود دارد زمان کم است و نیاز به سرعت عمل د

ــارون( ــون و ک ــع). 18: 1378 ، هریس ــدیریت «در واق م
چون مفهـوم بحـران از منظرهـاي گونـاگون      بحران هم

مفهومی،   گستره. مورد تعریف و تدقیق واقع شده است
هر تمهیـدي    تعریفی این واژه بسیار فراخ و دربرگیرنده

بحـران و    براي پرهیز از بحران، جستجوي اندیشمندانه
ران در راستاي تأمین منافع ملی اسـت  خاتمه و مهار بح

و شامل طیفی گسترده از گفتگو و فشـارهاي عـاري از   
ــدام  ــا اق ــونت ت ــی  خش ــامی م ــن نظ ــاي خش ــود ه » ش

که هدف اصـلی   اندیشمندان در این). 14:1379تاجیک،(
گیري از مهـار خسـارات و از    بهره« در مدیریت بحران،

ی این طریق پاسداري از منافع کشوراست، اجمـاع نسـب  
  : دارند اما پاسداري از منافع به دو شکل ممکن است

امن که در برابـر    نخست طراحی و معماري یک جامعه
ها مقاوم بوده و از استعداد صـیانت ذات و   انواع بحران
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خودتــداوم دهنــدگی مطلــوبی برخــوردار باشــد و دوم 
ایجاد ظرفیت لازم بـراي تـدبیر و مهـار بـا توسـل بـه       

» افـزاري   افـزاري و نـرم   سخت هاي گوناگون استراتژي
از نگـاهی دیگـر، مـدیریت    ). 87و  83: 1379تاجیک،(

بینی شـونده اسـت    اي از معیارهاي پیش بحران مجموعه
العمـل در   که سازمان را به همـاهنگی، کنتـرل و عکـس   

مدیریت مؤثر بحران بـه  . سازد مواقع اضطراري قادر می
شـترین  ها بی دهد تا از فرصت سازمان این فرصت را می

. ترین میزان برسـاند  استفاده را نموده و خطرها را به کم
هاي مدیریت بحران عبـور از وضـعیت    یکی از کارویژه

. بحرانی و بازگشت به شرایط عـادي در جامعـه اسـت   
مدیریت بحران ضمن توجه به شرایط زمـانی بحـران و   
تأثیرات اجتماعی آن در زمان حـال و آینـده بـه دنبـال     

مـدت   ازمدت نظام بوده و اهداف کوتاهتامین اهداف در
دهد و ایـن وجـه    را در اولویت اقدامات خود قرار نمی

تمایز مدیر بحـران بـا فرمانـدهان عملیـاتی در صـحنه      
ســاز  توانــد خــود زمینــه اســت، زیــرا هــر بحرانــی مــی

ــاي دیگــري باشــد  بحــران ــم. ه ــایی ه چــون  کارکرده
جلوگیري از وقوع بحران، کسب آمادگی براي حفاظت 
بهتر در مقابل تاثیر عامل بحران، پاسخ مؤثر به بحران و 

ها و منابع بـراي تـرمیم و بازسـازي پـس از      طرح  تهیه
شـمار   بحران از جملـه وظـایف یـک مـدیر بحـران بـه      

وظایف مدیریت بحـران،  «باید توجه داشت که . رود می
بحـران    گیري و توسعه ارتباط تنگاتنگی با مراحل شکل

گیري  تر سیستم مدیریت بحران بر پیشدارد و تأکید بیش
ــوگیري از   ــوع، جل ــوع بحــران و در صــورت وق از وق

تـوان   وظایف مدیریت بحران را می. گیري آن است اوج
قـرار   پیش، حین و پس از بحران بـه   گانه در مراحل سه

  :بندي کرد ذیل دسته
بینـی   پـیش : مدیریت بحران پیش از بحران شـامل ) الف

از وقوع بحران، ایجاد آمـادگی   گیري وقوع بحران، پیش
  .سازمانی در برخورد با بحران

جلوگیري از : مدیریت بحران در حین بحران شامل) ب
  . گیري بحران، کنترل بحران اوج

سـازي،   عـادي : مدیریت بحران پس از بحران شامل) ج
  ).32-34:  1386حسینی،(» ترمیم و بازسازي 

حلـی   هیـابی بـه را   دسـت «هدف اصلی مدیریت بحران، 
اي  گونـه  معقول براي برطرف کردن شرایط غیرعادي، به

هـاي اساسـی حفـظ و     است که منـافع کشـور و ارزش  
سیاسـت جـاري     این هدف دربرگیرنده. گردد تأمین می

گیـري   بوده و از طریق فرآیندهاي اجباري و انطباق پـی 
تـرین امتیـازات    شود تا در نهایـت بـه گـرفتن بـیش     می

و موقعیت و جایگـاه خـودي    ممکن از دشمن بینجامد
فیـل،  (» تا حد امکان بدون هرگونه تزلزلی حفظ گـردد 

 اسـتراتژي  دو بحران مدیریت مباحث در ).209: 1369

 در کـه  مسـتقیم  استراتژي« گیردمی قرار نظر مد همواره

 بـردن  کار هب و قهریه قوه داشتن اختیار در با ها دولت آن

 هستند ممکن انزم ترین هکوتا در بحران حلّ درصدد آن

 بـه  و اسـت  پرهزینـه  اقـدامی  ابـزار  ایـن  از اسـتفاده  اما

 .طلبدمی زیادي وسواس و سرعت و دقت آن کارگیري
 کاربرد خصوصاً بحران در قهریه قوه بردن کاره ب اصولاً

 عـدم  و بحـران  گسـترده  سـطح  گر نشان نظامی نیروهاي

 از اسـتفاده  بـا  بحران کنترل در مدیریت مستقیم توانایی

 در ضـعف  مبین نوعی هب که است افزاري نرم هايروش

 دامنـه  گسـترش  در مخالفـان  توانـایی  و دولتـی  سیستم

 ،بحران مدیریت در نظامی نیروي کاربرد در .است بحران
 چـه  ؛نمـوده  توجه منظر چند از آن ثیراتأت به باید ابتدا

 موجـب  تنها نه عمل در نظامی نیروهاي کارگیري هب بسا

 آن افـزایش  سـبب  بلکـه  اسـت  ردیدهنگ بحران کاهش

 نـوع  ایـن  در؛ دیگر اسـتراتژي غیـر مسـتقیم   . گردد می

 بـر  کیـد أت قهري و نظامی قواي آمادگی ضمن استراتژي

 هـا بحران کنترل در قهریه قوه از مستقیم گیريبهره عدم

 از اسـتراتژي  نوع این بردن کار هب از اصلی هدف .است

 و آرامـش  حفـظ  بـه  معترضـان  اقناع ،هابحران مدیریت
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 در .اسـت  قـانون  طریق از خویش هايخواسته پیگیري

 استراتژي این تحقق اصلی محور ،روانی عملیات نتیجه

 حـوزه  مسـتقیم  غیر استراتژي حوزه .دهدمی تشکیل را

 و صـوت  بـر  تکیـه  بـا  روانـی  عملیـات  و است اندیشه
 جز آن و چهره به چهره ارتباطات از گیريبهره و تصویر

 ـ صـورت   ـ یم  جملـه  از). 58 :1386 حسـینی ( »ذیردپ

 خلع ها بحران مدیریت در استراتژي نوع این هاي روش

 .اسـت  هـا  آن میـان  در حضور و معترضان روانی سلاح
 اثـر  زمـانی  معترضان میان در حضور روانی سلاح خلع

 و مقبـول  جذاب هايتشخصی سوي از که است بخش
 در اقنـاعی  هـاي شـیوه  کارگیري به .گیرد صورت موثق

 ـ از را بحـران  مـدیریت   موفقیت، صورت  کـارگیري  هب

 فراینـد  روش این در .سازدمی نیازبی پرهزینه ابزارهاي

 ممکـن  .دارد قـرار  کار دستور در نیز معامله و زنیچانه

 متـراکم  انـرژي  از کاسـتن  بـراي  بحـران  مدیریت است

 گـر  شـورش  طـرف  نارضـایتی  و مطالبـات  از حاصـل 

 مهـم   نکته ولی نماید اعطا سازان بحران به نیز امتیازاتی

 است قهري و نظامی نیروهاي آمادگی حفظ میان این در

 منزلـه  بـه  را اقنـاعی  روش کـاربرد  ،شورشـگر  طرف تا

 عمـل  در برداشـت  ایـن  و ندانـد  دولتـی  قـواي  ضـعف 
 پیوسـتن  و اعتراضـی  حرکـت  شدن ورتر شعله موجب

یکی دیگر از اهـداف کسـب    .نگردد آن به جدید اقشار
. بینی زمان بحران است عات از عوامل بحران، پیشاطلا
بینی زمان بحران و اطـلاع بـه موقـع از وقـوع آن      پیش

شـود مـدیریت بحـران فرصـت لازم بـراي       موجب می
در ایـن  . رو را داشـته باشـد    مقابله با بحـران در پـیش  

. پذیرد بینی مدل بحران صورت می مرحله همچنین پیش
اصـول بـراي تصـمیم     ترین مدل بحران در زمره اساسی

از مـدیران بحـران انتظـار    «. گیري مدیران بحران اسـت  
بینـی   دادن، پیش از روي رود، مدل هر بحران را پیش  می

هـاي بحـران واقعیتـی انکـار ناپـذیر       تشابه مدل. نمایند
ها روابـط درونـی یـا بیرونـی بحـران را بـه        مدل. است

گـذارد و تعـاملات عناصـر اصـلی مـؤثر در       نمایش می
ــازان ( حــرانب ــه و بحــران س ــت، جامع ــین ) دول را تبی

  ).78: 1386حسینی ، ( »نماید می
آوري  بینی و جمع یک مدیر بحران لایق در مرحله پیش

اطلاعات از صحنه بحران به دیگر عوامل مؤثر در تغییر 
. کنـد  وضعیت از عادي به سمت بحران نیـز توجـه مـی   

ل عواملی همچون عوامل محیطی، عوامـل منفـی، عوام ـ  
المللـی و   عوامل قومی، عوامل خـارجی و بـین   سیاسی، 

  .گیرند عوامل مذهبی در این چارچوب مد نظر قرار می
ترین مرحله در مدیریت بحـران،   در مجموع کم هزینه  

هاست، اقدامات پیشگیرانه در  پیشگیري از وقوع ناآرامی
شود تا مدیر بحران مجبـور   صورت موفقیت موجب می

ــا وضــعیت بحر  ــه و  نشــود ب ــدهاي پرهزین ــی و پیام ان
حتـی در صـورت عـدم    . رو شـود  بار آن روبه خسارت 

موفقیت نیز، اقدامات پیشگیرانه موجب خواهد شـد تـا   
عملیات مقابله با اقدامات ترمیمی، با سـهولت بیشـتر و   

 عنصر نوین پایه عنوان به اعتماد«. کمتري به انجام رسند

 بشر تماعیاج روابط در اساسی نقش اجتماعی، سرمایه

 بسـتر  در اجتمـاعی  انسـجام  رو ایـن  از و نمایـد می ایفا
 توانـد مـی  اعتماديبی. کندمی پیدا قتحقّ قابلیت اعتماد

بـی  .باشـد  داشـته  بـر  در را ايگسـترده  زوایـاي  و ابعاد
 مـردم  اعتماديبی همدیگر، به نسبت مردم بین اعتمادي

 لانمسوو به نسبت اعتماديبی دولتی، نهادهاي به نسبت

 امنیتی ، انتظامی نهادهاي به نسبت اعتماديبی بالاخره و 

 حسـینی، ( »است جامعه در اعتماديبی وجوه قضایی، و
ــدیریت   ). 94: 1386 ــی م ــات روان ــی عملی ــداف کل اه
ایجاد انشـقاق و اصـطکاك در صـفوف    «ها شامل بحران

هاي تعمیـق   ساز، کاهش کارآیی استراتژي عناصر بحران
ــران، تق  ــترش بح ــزه و گس ــف انگی ــل و تخفی ــاي  لی ه

سـاز، اعتمـاد سـازي و ایجـاد حـس       هاي بحران جریان
طرف با هدف ممانعت از پیوستن  هاي بی مساعد در لایه

آنان به جریان بحران، مشـروعیت زدایـی از رهبـري و    
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سازان، جلوگیري از کـاهش مشـروعیت    مدیریت بحران
اي سطح بحران  سیاسی، کاهش تدریجی و مرحله نظامی

: 1386حسـینی ، ( »اسـت ... نظور مهـار آسـان آن و  به م
وگــو یکــی از کارآمــدترین  مــذاکره و گفــت).  22-21

هاي  مذاکره از قابلیت. هاي مدیریت بحران است تکنیک
هـا برخـوردار    فراوانی براي کنترل اغتشاشات و ناآرامی

هـا و   به طور کلّی دو مدل گفتمانی را در بحـران . است
گفتگـوي یـک سـویه، ایـن     «. ننـد ک ها ارائه مـی  ناآرامی

چهـره نـدارد و معمـولاً فـرد      بـه  وگو حالت چهره گفت
گیرد و تأثیر آن بسیار متنـوع   خاصی مخاطب قرار  نمی

تأثیرات آن از تسلیم تـا تشـدید     دامنه. و متفاوت است
توان به بـروز یـک    عنوان مثال می بحران امتداد میابد، به

اي از مردم  دهشورش در بخشی از یک شهر و تجمع ع
ــیس در صــحنه و    ــا حضــور پل ــه ب ــوان نمــود ک را عن
درخواست از مردم براي ترك محل، موضوع خاتمه یـا  

نوع دوم گفتگـو،  . منجر به درگیري با پلیس خواهد شد
وگـو دو   به این صورت که فرآیند گفت. دو سویه است

وگو، از یک سو به  وجهی است که طی آن طرفین گفت
پردازند و از سوي  د و منظور خود میابزار و بیان مقصو

بنـابراین  «. کننـد  دیگر به بیان مقصود دیگري گوش مـی 
هاي پیشـگیري   عنوان یکی از تکنیک وگو به گفت  مسأله

عنـوان فراینـدي دو سـویه مـورد      و مقابله با بحران، بـه 
  ). 118: 1386 حسینی،( »گیرد بررسی و توجه قرار می

توان به  از بحران را می ترمیم و بازسازي در مراحل بعد
اقدامات منجر به حل معضلات ناشی از بحران، از   کلیه

هاي آن، عادي سازي اوضـاع و احیـاي    بین بردن زمینه
چه که در مرحله حـین بحـران  از بـین رفتـه      مجدد آن

  ).  217:  1386حسینی، (است، تعریف کرد 
یک مدیر بحران در مرحله تـرمیم و بازسـازي اهـداف    

  .نماید ا دنبال میذیل ر
 ایجاد اعتماد بین طرفین درگیر در بحران  -

 رفع زمینه هاي علل به وجود آمدن بحران  -

  هاي اساسی ـ  اصلاح امور و جبران خرابی
از جمله مراحل مهم در یک مـدیریت بحـران، مرحلـه    

هــدف نهـایی از آغـاز ایــن   . تـرمیم و بازسـازي اسـت   
منظـور  . تمرحله، جلوگیري از شروع مجدد بحران اس

اقـدامات    کلیـه : از ترمیم و بازسـازي عبـارت اسـت از   
منجر به حل معضلات ناشـی از بحـران، از بـین بـردن     

چه  هاي آن، عادي سازي اوضاع و احیاي مجدد آن زمینه
یـک مـدیر   . که در مرحله حین بحران از بین رفته است

بحران آگاه و هوشیار با هدف ایجاد اعتماد بین طـرفین  
ان، رفـع زمینـه هـا و علـل بـه وجودآمـدن       درگیر بحر

هاي اساسی  بحران، در صدد اصلاح امور جبران خرابی
در مرحلـه  . آیـد  وجود آمده، برمـی  که در طول بحران به

تــرمیم و بازســازي چنــد ملاحظــه اساســی را همــواره 
اعتقـاد بـه لـزوم وجـود نظـم،      . بایستی مد نظر قرارداد

اجمـاع کلـی    امنیت و آرامش و ثبات در جامعه وسپس
یـابی بـه آن    ي بحران و تـلاش در دسـت   بر حل مسأله

ودرآخر شناسایی و برخورد با علل بوجـود آورنـده ي   
یک مدیر بحران خوب . بحران در دستور کار قرار دارد

در ترمیم و بازسازي باید داراي بینش سیاسـی، آگـاهی   
بحرانـی باشـد و    عمیق اجتمـاعی، خصوصـاً در منطقـه   

مرحله انجام اقدامات عملیات روانی  خصوص در این به
مهمتـرین اهـداف روانـی    «. بسیار حائز اهمیـت اسـت  

تبلیغات ضـد بحـران در مرحلـه تـرمیم و بازسـازي را      
  .توان به صورت ذیل خلاصه نمود می
گران و بحـران   جلوگیري از اسطوره شدن اغتشاش -1

 . سازان

جلوگیري از الگو شدن این بحـران توسـط  سـایر     -2
 . نبحران سازا

ــازان و      -3 ــران س ــایی بح ــوم نم ــوگیري از مظل جل
 .گران شورش

اي گذرا  اهمیت نشان دادن کل بحران به عنوان حادثه بی
  ).227: 1386 حسینی،(» و استثنایی



    ١٠٣/ها، ابعاد و مراحل بحران سالار در خراسان با تأکید بر مفاهیم بحران و مدیریت بحران زمینه
 

  ها و ابعاد بحران سالار زمینه
درستی بحران سالار را کـه از آن بـا تعبیـر      هدایت، به  
 هـدایت، (سـت  یاد کرده ا» سالار  خراسان و داعیه  فتنه«

تـرین رویـدادهاي    و در آن را در صدر مهم) 19: 1385
هـاي ایـن    برخی ویژگـی . ناصري قرار داده است  دوره

حاکمیتی و  بحران از جمله زمان طولانی، خاستگاه درون
تـوان آن را در   دهد کـه مـی   جغرافیایی، نشان می  گستره

  .شمار آورد قاجار به  هاي دوره ترین بحران ردیف مهم
  جایگاه خراسان نزد دولت مرکزي –ف ال

جایگاه خراسان در دیدگاه و کارکرد دولت مرکـزي تـا   
چنـین  . پیش از بحران سالار از جهاتی قابل تأمل است

این موضوع نه بر  مردان به آید که نگاه برخی دولت برمی
نام ایران  تمامیت ارضی یک واحد مستقل سیاسی به  پایه

گروهی و حساب دخـل   بلکه براساس منافع شخصی و
ــت  ــه اس ــکل گرفت ــرج ش ــاره. و خ ــانگیرمیرزا   اش جه

شـاه در   تحریکات و القائات برخی درباریان فتحعلـی  به
داري خراسـان   این باره و با این مضمون که خرج نگـه 

، بخشـی  )153: 1384جهانگیرمیرزا،(ارزد دخل آن نمی  به
سازي و  هاي تصمیم از واقعیت تلخی است که بر عرصه

گیري در سـطح کـلان حاکمیـت سـایه افکنـده       یمتصم
توان با این دیدگاه موافـق   در واقع تا حدودي می. است

بود که پس از آقامحمدخان قاجـار، دولـت مرکـزي در    
شـاه و محمدشـاه،    فتحعلـی   بخش قابل توجهی از دوره

 سیمونیچ،(عملاً تسلّط لازم و کافی بر خراسان نداشت 
هـا و   در پى آشوب. م1831./ق.هـ1245در  .)36: 1353

میــرزا  هــاى محلــى فتحعلــى شــاه، احمــدعلى شــورش
حکومـت خراسـان منصـوب     نوزدهمین پسر خود را به

. م در این منصـب بـود  1833./ ق.هـ  1247کرد و او تا 
فرمـان پـدرش    السلطنه بـه  میرزا نایب در این سال عباس

فرمایى آذربایجان بـراي   شاه با حفظ مقام فرمان فتحعلى
خراسان آمـد و توانسـت بـا تـدابیر و      رار امنیت بهاستق

اقداماتی، تا حدود زیادي تسلط دولـت مرکـزي را بـر    
ــد   ــیم بخش ــان تحک ــاه در . خراس ـــ  1253محمدش ه

اطاعـت از   براى واداشتن حاکم هـرات بـه  . م1839./ق.
  محاصـره . دولت مرکزي، ایـن شـهر را محاصـره کـرد    

و تهدیـد  هـرات بـا دخالـت افسـران انگلیسـی        ماهه ده
انگلـیس بـه تشـدید مشـکلات داخلـی از جملـه قیـام        

به این ترتیب در مقایسه . نتیجه ماند آقاخان محلاتی، بی
با گذشته تسلط دولت مرکزي بر شـرق و خراسـان رو   

  .رفت ضعف می به
رقابت درون ایلی قاجار زمینـه سـاز شـورش     -ب 

  سالار در خراسان
خان قاجـار  الدوله پسر ارشد محمـد  یارخان آصف االله  

دولو بود و پدرش همان کسـی بـود کـه بزرگـان قـوم      
تـر از   قاجار رداي سـلطنت ایـران را بـر تـن او زیبنـده     

دیدند ولـی وي نپـذیرفت و در    آقامحمدخان قوانلو می
او وفادار  قاجار به  تمامی دوران سلطنت مؤسس سلسله

سفیدان ایـل اکثـراً بـر ایـن بـاور       بزرگان و ریش«. ماند
تاج سلطنت بـراي سـر آقامحمـدخان قاجـار     بودند که 

تر از سر آقامحمدخان قاجار قوانلـو اسـت    دولو برازنده
ولی خود آقامحمـدخان دولـو تـاج سـلطنت آینـده را      

رد » خـان  اختـه «آقامحمدخان قوانلـو تعـارف کـرد و     به
اي از اعقـاب   ظـاهراً شـاخه  . احسان را جـایز ندانسـت  

آن گذشـت و   مناسـبت  همین محمدخان دولو بعدها به
بخش را براي خود انتخـاب   ایثار بود که نام فامیلی تاج

عـلاوه بـر ایـن خـواهر االله     ). 61: 1366 شعبانی،( »کرد
زن عقـدي فتحعلـی شـاه و    ) گوهر تاج خـانم (یارخان

میـرزا   او و خواهر دیگرش در عقـد عبـاس    مورد علاقه
) مـریم خـانم  ( السطنه بود و یکی از دختـران شـاه   نایب
االله یارخـان بـود و همـین ارتباطـات نزدیـک      ي  زوجه

. صدارت رسیدن االله یارخـان را فـراهم نمـود    اسباب به
خاطر همین امتیازات بود که  الدوله به االله یارخان آصف«
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کشید و سرانجام موقعی که  صدارت می  خمیازه  همواره
صدارت رسیده بود، از اسباب صدارت جـز انتسـاب     به
از خـدمات  ... فراهم نداشـت  خاندان سلطنتی چیزي  به

درخشــان االله یارخــان در طــول مــدت خــدمتش فــرار 
: 1366 شـعبانی، ( !»جنـگ اسـت    او از جبهه  مشعشعانه

هـاي   در این چارچوب، پیامـدها و تبعـات تـلاش   ). 62
ي  آقامحمدخان قاجار براي برتري بخشـیدن بـه طایفـه   

دوانلــو از قــدرت و   قوانلــو و محــروم ســاختن طایفــه
 را که در گسترش و تعمیق) 8: 1366 شعبانی،( سلطنت

هاي دو طایفه اصـلی ایـل قاجـار     اختلافات و درگیري
گیـري و   هاي شـکل  توان از جمله زمینه نمود یافت، می

الدولـه، در   آصـف . گسترش بحران سالار به شمار آورد
حکومت خراسان منصـوب   ابتداي سلطنت محمدشاه به

همـان سـمت را داشـت    . م1846./ق.هـ 1263شد و تا 
شاه  در زمان فتحعلی ولی هرگز چشمش را از مقامی که

گاهی عملاً و گاهی لفظاً حسادت . داشت داشت، برنمی
گردیــد  میــرزا آقاســی آشـکار مــی  حـاجی  او نسـبت بــه 

ــزون). 232: 1340 واتســن،( ــی آصــف اف ــه و  طلب الدول
خان سالار پـس از فـوت    شورش فرزندش محمدحسن

قدرت رسـیدن محمدشـاه، مؤیـد ایـن      شاه و به فتحعلی
ین شعر فردوسی را بسیار وقت بـا  سالار ا. فرض است

  :سرود نزدیکان خویش می
  دگی      ـــد از این زنـــمرا عار آی

  که سالار باشم، کـنم بنـدگی                                 
  

روایـی ایـن خـانواده در     این سوابق و طول مدت فرمان
خصوص بیماري شاه و کم سنی ولیعهـد،   خراسان و به

ه در چنـد سـال اخیـر از طـرف     خان سالار را ک ـ حسن
طمـع انـداخت کـه نصـفه      پدرش والی خراسان بود بـه 

ــرد      ــس بگی ــود، پ ــیده ب ــدش بخش ــه ج ــاجی را ک  ت
با این اوصاف بحـران سـالار را از   ) 66:1360مستوفی،(

ي آخرین انفجـار در منازعـات    توان نشانه یک منظر می

: 1383امانـت، .(شـمار آورد  ایلی قاجـار بـه   خونین درون
171(  
  الدوله و سالار در خراسان  حضور آصف  پیشینه -ج 

هــا و  الدولــه داراي ویژگــی از نظــر شخصــیتی، آصــف
گـري اسـت، هرچنـد در     هاي ایلیاتی و نظـامی  خصلت

  روشنی ندارد و گریز او از صحنه  جنگ با روسیه پیشینه
اي ناخوشایند براي او رقم زده است اما در  جنگ، سابقه

گیـرد   قرار می» ن سیف و علَمحاملا« مجموع او در زمره
عنوان حاکم   الدوله به انتصاب آصف). 630: 1377 سپهر،(
مقام و با هدف دور کردن وي از  پیشنهاد قائم  خراسان، به 

مرکز حکومت و پس از آن صورت گرفت که وي براي 
پذیرفتن حکومت فارس، شـروطی را تعیـین کـرد کـه     

و تخـت شـاه را    مقـام فراهـانی فقـط تـاج     تعبیر قائم  به
الدوله برخلاف  آصف). 630: 1377 سپهر،(نخواسته بود 
خراسان رفت و پیوسته درپی فرصتی بود تا  میل باطنی به

کرد از او دریغ شده است و مقـام   حقی را که تصور می
دیگري داده شده،  ناروا به کرد به صدارت را که گمان می

مقام،  قائمبازپس گیرد و از این رو بلافاصله پس از قتل 
صدارت، بدون کسب اجازه از شاه   یابی به با هدف دست

از خراسان عازم تهران شـد امـا تـلاش او بـا انتصـاب      
حاصل ماند و  عنوان صدراعظم بی  میرزا آقاسی به حاجی

شـاه و   اي دوچندان نسـبت بـه   او با سرخوردگی و کینه
بر ایـن  ). 167: 1339 هدایت،(مشهد بازگشت   آقاسی به

هاي شخصیتی  توان چنین برداشت کرد که ویژگی می پایه
میــرزا آقاســی در مقــام صــدراعظم و  و عملکــرد حــاج

ویژه رقابت بر سر  الدوله و سالار، به اختلافات او با آصف
گیـري بحـران    هاي شکل منصب صدارت، یکی از زمینه

خان را ظاهراً  محمدشاه او و پسرش حسن. سالار است
تحریـک   کـه بـه   در صـورتی  حکومت خراسان فرستاد به

مقام ایشان را از تهران تبعید نمـود تـا در کارهـاي     قائم
دربار و صـدارت دخـالتی مسـتقیم نداشـته باشـند امـا       
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چنان در تهران  الدوله هم خان پسر دیگر آصف محمدقلی
  ).121: 1363اقبال،(سالاري یافت   ماند و سمت صاحب

و از جـا کــه دایـی محمدشـاه بــود     الدولـه از آن  آصـف 
  رفـت و پیشـینه   شـمار مـی   دولو به  بزرگان قاجار شاخه

خـود داشـت،     احراز مقام صـدارت را نیـز در کارنامـه   
انتظار داشت با روي کار آمدن محمدشاه مجددا بتوانـد  

رو در ابتـدا بـراي تثبیـت     از ایـن . صدارت دست یابد به
تدریج دریافت کـه   کرد اما به قدرت محمدشاه تلاش می

رو  او نخواهـد داد و از ایـن    دارت را بـه شاه منصب ص
حمایـت از    استراتژي سیاسی خود را که تاکنون بر پایه

تحریـک و ترغیـب     محمدشاه استوار بود، تغییر داد و به
قاجار که حاکم آذربایجان بود،   زاده میرزا دیگر شاه بهمن

الدوله این بود که پس از رسیدن  آصف  برنامه. پرداخت
پادشاهی، خود و پسرانش مقام صدارت و  همیرزا ب بهمن

ــد    ــار گیرن ــت را در اختی ــم حکوم ــب مه ــر مناص دیگ
ــدایت،( ــپهر، ؛ 342و  341: 1339 هـ ). 869: 1377سـ

آذربایجـان   خان والی کردستان هم مخفیانـه بـه   رضاقلی
رفت و طی دیداري با شاهزاده بهمـن میـرزا، حمایـت    

 ر،سـپه (خود را از وي در راه کسب قدرت اعلام کـرد  
گیـري بحـران    هـاي شـکل   از دیگر زمینـه ). 902: 1377

الدوله و آقاسی بر سر برکناري  خراسان، اختلاف آصف
باشـی سـرکار ارض    متـولی «خـان فراهـانی    میرزاموسی

الدولـه او را برکنـار و    آصف. بود» اقدس مشهد مقدس
. خان سالار را به این مقام منصوب کرد پسر خود حسن

: 1380هـدایت، (نصـب بـود    آقاسی مخالف این عزل و
شدن یکی از حاکمـان محلـی    ماجراي کشته). 308/ 10

خـان   حسـن   وسیله خان نردینی به خراسان به نام حسین
هایی است که اختلاف و درگیـري   سالار، از دیگر زمینه

در پی این . بین سالار و دولت مرکزي را شدت بخشید
 الدولـه را مـأمور مجـازات    حادثه دربار قاجـار، آصـف  

قاتلان کرد اما بـا سـرپیچی وي، شـاه او را بـه تهـران      
در . احضار و در نهایت به عتبـات عالیـات تبعیـد کـرد    

زمان حضور در تهران، بـا شـاه قاجـار بـر سـر تـداوم       
الدولـه مشـروط بـه     حکومت خراسان در خاندان آصف

میرزامحمـدخان، پسـر    برکناري سالار و انتصاب حاجی
/ 10: 1380هـدایت، (رسـید  توافق  الدوله، به دیگر آصف

الدولـه عمـلاً پـذیرفت کـه      به این ترتیب آصـف ). 308
ها متوجه شخص سالار است و این  تقصیرها و نافرمانی

. اعتمادي دولت مرکزي نسبت به سالار افـزود  امر بر بی
هر چند در مقابل، اعزام محمدخان، برادر سالار، نه تنها 

تمـاد  موجب برکناري وي نشـد بلکـه بـر قـدرت و اع    
ــه ــزود   ب ــز اف ــس وي نی ــال،(نف ــزام ). 127: 1363اقب اع

محمدخان برادر سالار، از جمله تصمیمات اشتباه دولت 
مرکزي بود که موجب افزایش قدرت سالار و قـواي او  

انـد کـه    که منابع نیز تصریح کرده چنان. در خراسان شد
خراسان، بـا سـالار در برابـر     محمدخان پس از ورود به

و ). 872/ 2: 1377سـپهر، (دست شد دولت مرکزي هم
خان بجنـوردي   برخی خوانین محلی از جمله جعفرقلی

: 1327 جهـانگیر میـرزا،  (را نیز با خـود همـراه کردنـد    
304.(  

  نقش عوامل خارجی –د 
هاي خارجی در بحران سالار حـائز   بررسی نقش دولت

از یک منظر، هدف اصلی سیاست بریتانیا . اهمیت است
عنوان دولـت حائـل و     ده از این کشور بهدر ایران، استفا

تر خود در هند و جلوگیري از نفوذ  دفاع از منافع عظیم
: 1378فـوران، (آسیا بـوده اسـت    روسیه به  طلبانه توسعه

تجزیه خراسـان و تشـکیل یـک کشـور تـازه از      ). 174
سو تضعیف بیش از پیش ایران را در پی داشـت و   یک

یس در هنـد را از  از دیگرسو خطر تهدیـد منـافع انگل ـ  
  داد و گذشـته از ایـن، زمینـه    جانب ایـران کـاهش مـی   

افزایش حضور و نفوذ و دخالت انگلیس را در روابط و 
از . سـاخت  اي بیش از پـیش مسـاعد مـی    مسائل منطقه

ــدان     ــرین خان ــت دی ــات و رقاب ــر اختلاف ــوي دیگ س
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الدوله با شاهان قاجار و نیز روابط آشکار و پنهان  آصف
ــا ان آن ــا ب ــیسه ــی،(گل ــه) 272: 1360مکّ اي از  مجموع

دیگـر   اي مکمل در کنار یـک  گونه  ها را به عوامل و زمینه
داد و بستري مناسـب بـراي نمـایش قـدرت و      قرار می

تلاش براي انتزاع خراسان از حکومت مرکـزي فـراهم   
هـاي   هـا و قیـام   با بررسی جریان بروز شورش .آورد می

  آیـد کـه حربـه   ایـن نتیجـه بدسـت مـی      داخلی ایـران  
انگلستان و روسیه تزاري براي برقـراري نفـوذ مـؤثر و    

کامل خود بر ایران تضعیف حکومت مرکزي بود   سلطه
که از طریق فریفتن خوانین و متنفذین و رؤساي ایلات 

شورش و قیام مقصود خود  ها به و ولایات و ترغیب آن
هـاي بـاب، سـالار، کنورسـی،      فتنـه  .کردند را عملی می

حوادث خارجی چـون    در دنباله...میرزا، آقاخان و بهمن
ها  و حضور روس. م1839./ق.هـ 1253جنگ هرات در 
ـــ 1250در آشــوراده در  ــت را . م1836./ق.ه ــن ذهنی ای

  ریشـه «گران ایجاد کرده اسـت کـه    براي برخی پژوهش
هـا را بایـد در سیاسـت     هـا و شـورش   این آشوب  همه

ــیس  ــت روس و انگلـ ــتعماري دو دولـ ــت د  اسـ انسـ
انگلســتان بــراي محافظــت از   ). 382: 1369نــوایی،(

و تسـلط تـدریجی بـر      مستعمره زرخیز خود هندوستان
ها قبل  معابر دریایی استراتژیک در جنوب ایران از مدت

  با حضوري فعال در منطقه، براي ایران حسابی جداگانه
باز کرده و شرایط خاص این کشور را تحت نظر داشت 

وان گفت ایران در قرن نوزدهم حکـم  ت می  که به طوري
سپر بلاي هند و کشور حائل بین این مستعمره و سـایر  

این ). 382: 1369نوایی،(کرد  رقبا و مهاجمین را ایفا می
جاي تجزیه و تحلیل عوامـل و   جا که به دیدگاه را از آن

کنـد،   هاي گوناگون، تنها بر یک عامـل تأکیـد مـی    زمینه
با این اوصاف در تأییـد  . یرفتطور کامل پذ توان به نمی

برخی محققان الدوله و انگیس،  وجود ارتباط بین آصف
بــر ایــن باورنــد کــه عوامــل انگلــیس، از جملــه شــیل 

الدولـه را تـا    کردند آصف وزیرمختار انگلیس، تلاش می

در . جایگاه صدارت ارتقا داده و مقام او را تثبیت کننـد 
تـاریخ   یس بـه تأیید این فرضیه گزارش وزیرمختار انگل ـ

دولـت متبـوع خـود     به. ق.هـ  1265./ م 1848اکتبر  19
  : قابل استناد است

اش همیشـه و کـاملاً    الدوله خود و تمام خانواده آصف«
انــد و اینــان از   در اختیــار دولــت انگلســتان بــوده   

 -130: 1352رائـین، (»باشند گزاران صدیق ما مى خدمت
را » بیگانگان دست«بر این پایه دیگر محققان نیز ). 129

ــکل ــی     در ش ــل م ــالار دخی ــران س ــري بح ــد  گی دانن
  ). 327: 1363بامداد،(
  الدوله، دو گرایش متفاوت سالار و آصف -ه 

بینانه بر این بـاور بـود    نگرشی واقع  الدوله بر پایه آصف
که جـایگزین محمدشـاه حتمـاً بایـد یکـی از اعضـاي       

 میـرزا را بـراي ایـن امـر     خاندان سلطنت باشد و بهمن
در مقابـل، سـالار، پسـر او    . اي مناسب یافته بـود  گزینه

توان با استفاده از نارضایتی اجتمـاعی   معتقد بود که می
موجود و سوءعملکرد شـاه و صـدراعظم، سـلطنت را    

رو وي بـا   از ایـن . دولّو از ایل قاجار انتقال داد  شاخه به
اي که براي تقسـیم قـدرت     میرزا در معادله حضور بهمن

یک شکاف بین این دو . کرده بودند، موافق نبودطراحی 
کنـد بـا    الدوله تلاش می آصف. گیرد جا شکل می از این

ها و ابزارهـاي لازم و در یـک    فراهم آوردن زیرساخت
سلطنت رسانده و  میرزا را به روند آرام و تدریجی، بهمن

  قــدرت و صــدارت برســد یــا بتوانــد حــوزه  خــود بــه
سـمت پایتخـت    ز خراسان بهجغرافیایی قلمرو خود را ا

اي رسمی و بدون ایجاد حساسیت گسترش داده  گونه به
یـابی   سـمت تهـران و دسـت    و در فرصـت مناسـب بـه   

از سوي دیگر سـالار بـر اسـاس    . قدرت حرکت کند به
او  اخبار و اطلاعاتی کـه از تهـران و از درون دربـار بـه    

مردان و  رسید بر این گمان بود که بخش اعظم دولت می
انـد و   معه از عملکـرد محمدشـاه و آقاسـی ناراضـی    جا
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ســمت تهــران و رســیدن  زمینــه بــراي حرکــت وي بــه
هـاي   الدوله که رگه از نگاه آصف. قدرت فراهم است به

خورد،  چشم می بینی و پختگی در آن به تري از واقع قوي
هاي اجتماعی و سیاسی لازم براي پذیرش انتقـال   زمینه

له و سالار وجود نداشت و الدو خاندان آصف سلطنت به
میـرزا   بر این اسـاس وي پیشـنهاد همـاهنگی بـا بهمـن     

زادگـان خانـدان سـلطنت را بـراي      عنوان یکی از شاه به
نشستن بر تخت سلطنت پـس از سـرنگونی محمدشـاه    

هـاي   مقابـل، سـالار کـه انگیـزه      در نقطه. کرد مطرح می
 تري به این طلبی در او بسیار قوي بود، توجه کم قدرت

گسـترش    ابعاد داشت  بر این بـاور بـود کـه در نتیجـه    
لازم   نارضایتی عمـومی از محمدشـاه و آقاسـی، زمینـه    

قدرت وجود دارد و  براي کنار زدن این دو و رسیدن به
میـرزا نمـی    با این اوصاف نیازي به حضور امثال بهمـن 

ــد ــراي   . دی ــود را ب ــل خ ــاس، وي تمای ــین اس ــر هم ب
دشـاهی ایـران پوشـیده    یابی بـه تـاج و تخـت پا    دست
از جملـه در زمـانی کـه محمدشـاه قاجـار      . داشت نمی

میـرزا در خراسـان    اردوي حمزه درگذشت و این خبر به
رسید، سالار که خود و سپاهش از نظر روحی و روانی 
ــرور      ــا غ ــه ب ــی آمیخت ــا لحن ــد، ب ــده بودن ــت ش تقوی

اگر از این پس تاج و تخـت  «میرزا پیغام داد که  حمزه به
پاداشی ... تو را و این لشکر را ... من گشت   هرهایران ب

  ).977/ 2: 1377سپهر،( »پادشاهانه خواهم کرد
اي بـراي   زمینه مثابه  کارکرد منفی دولت مرکزي به -و 

  گسترش بحران 
سو با  میرزا آقاسی از یک بیش از یک دهه صدارت حاج

کفایتی و ناکارآمـدي   بیماري محمدشاه و از دیگرسو بی
جامعه   اسی، پیامدهاي ناخوشایندي در عرصهشخص آق

ویژه از حیث تعمیق شکاف بین حاکمیت   و حکومت به
آیـد کـه    از قرائن چنین برمی. جامعه دربر داشت  و بدنه

ناخشنودي اجتماعی از عملکرد حکومت، بخـش قابـل   

هـا و در   شـکل  توجهی از جامعه را در بـر گرفتـه و بـه   
ایـن  . یافتـه اسـت   هاي گونـاگون بـروز و ظهـور     قالب

دیدگاه که حکومت قاجار نتوانسته بود محبوبیتی عام و 
چنـدانی بـین     علاقه  جامعه  دست آورد و بدنه فراگیر به

  کرد و حتّـی در نقطـه   خود و این خاندان احساس نمی
از جهـاتی  ) 221: 1378فـوران، (مقابل، از آن بیزار بـود 

و ظهـور  ابعادي از واقعیتی است کـه بـروز     دربردارنده
سـالار   توان در گرایش عمومی بـه  هایی از آن را می لایه

هـواداران    طیف نسبتاً گسـترده . چشم دید در خراسان به
ــه و   ســالار در بخــش ــاگون جامع ــا و قشــرهاي گون ه

پراکندگی و تنوع اجتماعی آن از برخی خوانین محلـی  
هاي قومی و برخی علمـاي مـذهبی و طبقـات     تا گروه

). 135: 1363اقبـال، (ن فرض است شهرنشین مؤید همی
دهـد کـه یکـی از     قرائن فراوان و گونـاگون نشـان مـی   

گیري و تداوم بحـران سـالار،    هاي شکل ترین زمینه مهم
جامعــه از وضــع موجــود و عملکــرد   نارضــایتی بدنــه

حکومـت مرکـزي    مردان منسـوب بـه   ها و دولت دستگاه
 چنین بر می آید که سالار در نظر بخشـی اقشـار  . است

وجهه اي دینی داشته واز پشـتیبانی بخشـی از علمـاي    
خراسان وتوده مردم متدین برخوردار بود و حتی گاهی 
رویارویی او با قواي دولتی نوعی جهاد بـه شـمار مـی    

نقش عناصري از ). 3/1042: 2/975: 1377سپهر،(رفت 
ایـن  . حاکمیت در گسترش بحران غیرقابل انکار اسـت 

مدیریت بحران قرار دارند امـا  عناصر اگرچه در جایگاه 
اي است که خواسته  گونه گیري و کارکرد آنان به تصمیم

تعمیـق آن   یا ناخواسته ابعاد بحـران را توسـعه داده، بـه   
میرزا آقاسـی در   عملکرد نامطلوب حاجی. کند کمک می

هایی  مقام صدراعظم که موجبات نارضایتی را در بخش
هـاي   گیـري  ژه تصمیموی  از جامعه فراهم آورده بود و به

وي در مقابله با بحـران از جملـه اعـزام      بینانه غیر واقع
فـرض   عنوان حاکم خراسان، با این پـیش  برادر سالار به

که رقابت و درگیري بین دو برادر اوج خواهد گرفـت،  
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آقاسی با . از جمله عوامل مؤثر در گسترش بحران است
سـته و  حکومت خراسـان، ناخوا  انتصاب برادر سالار به

تقویت جنـاح و دیـدگاه سـالار در خراسـان و       عملاً به
نقـاط ضـعف   . الدولـه کمـک کـرد    بر دیدگاه آصف غلبه

ترین مقامات  عملکرد محمدشاه و آقاسی، در مقام عالی
حاکمیت و پیامـدهاي ناخوشـایند اجتمـاعی آن، بـراي     

اي مناسـب فـراهم    الدوله و سالار فرصت و زمینه آصف
هـایی   نمایی آن بتوانند بخـش  بزرگ  ایهآورده بود تا بر پ

. سمت خـود بکشـانند    جامعه را به  مردم و بدنه  از توده
ها بر نقاط  خاندان سلطنت و تأکید آن نزدیکی این دو به

گیـري و تقویـت    توانسـت از شـکل   ضعف آقاسی، مـی 
ها در اذهان عمومی تا حـد قابـل    طلبی آن فرضیه تجزیه

ی از نویسـندگان  حتـی بعض ـ . توجهی جلـوگیري کنـد  
میـرزا آقاسـی تصـریح     زمان صـدارت حـاجی   نزدیک به

خسـارت    از این صدارت کـار مملکـت بـه   «اند که  کرده
یصل  امور ملکی مختل گشت و حقوق دیوانی لم. رسید

در تحلیل علل و عوامـل  ). 25: 1363خورموجی،(» آمد
گرایش بخش قابل توجهی از اهالی مشـهد و خراسـان   

تـوان و نبایـد از نقـش و تـأثیر      ان نمـی گم ـ سالار، بی  به
عملکرد نادرسـت سـپاهیان حکـومتی از جملـه قـواي      

برخـی رفتارهـا و   . میرزا در خراسان چشم پوشید حمزه
سـپاهیان و قـواي     سـتیزانه  عملکرد غیراخلاقی و مـردم 

خراسـان نیـز     نظامی اعزامی از جانب دولت مرکزي بـه 
مرکـزي و  دولـت   هاي تشدید بدبینی عمـومی بـه   زمینه

الدوله و سـالار را فـراهم    آصف گرایش بیش از پیش به
حفـظ  «گاه حفظ جان و مال و تأمین امنیت و . آورد می

/  2: 1377سـپهر، (»زن و فرزند و اموال و اثقال خویش
از گزند قواي دولتی، خواسته یا ناخواسته بخـش  ) 976

سـمت سـالار و گریـز از      قابل توجهی از جامعـه را بـه  
  .کشاند ولتی میعناصر د

تصـمیم  » آگهی شهان از کـار جهـان  «کتاب   نویسنده  
مـردم در    نادرست دولت مرکزي را در برخورد با توده

اي سرباز و سـوار،  «محمدشاه که   خراسان با این جمله
شـما بخشـیدم برویـد     خراسانیان یاغی را بـه   زن و بچه
خوبی منعکس کرده است و  ، به»خواهید بکنید هرچه می

را از جمله دلایل شکست حکومت و مقاومت اهالی آن 
جابري انصاري، (داند  خراسان در برابر قواي دولتی می

در این چارچوب مورخـان دیگـر نیـز بـر     ).  51:بی تا 
کارکرد منفی قواي دولتی و تأثیر آن بر گسترش بحران، 

از «: از جملـه خورمـوجی نوشـته اسـت    . اند تأکید کرده
جا و بـر سـران    له را سیاستی بهالدو جایی که حشمت آن

لشکر تسلطی بسزا نبود اهالی اردو و جماعـت سـاخلو   
در شهر و نواحی مرتکب مناهی و ملاهی گردیدند کـه  

  ). 46: 1363خورموجی،( »تباهی کشید کار به
رفتار امیرکبیر در سال هاي بعـد در تـلاش بـراي کـاهش     
 نقاط منفـی رفتـار قـواي دولتـی، همـین فرضـیه را تأییـد       

دور از  امیرکبیر بر رفتـار منطقـی و بـه      تأکید ویژه. کند می
در ایـن بــاره  . عـدالتی نیروهـاي اعزامـی بـود     سـتم و بـی  

مرادمیـرزا   سـلطان   تأکیدات تنـد و صـریح او خطـاب بـه    
نیاز از هرگونه تفسیري،  خراسان بی  فرمانده قواي اعزامی به

ی و رعایـت حقـوق اهـال      گویاي اعتقاد جدي امیرکبیر بـه 
تلاش براي ایجاد و تعمیـق شـکاف بـین مـردم عـادي و      

روشـنی پیداسـت کـه از نگـاه      به . ساز است عناصر بحران
ــی،    ــواي دولت ــولی ق ــاي غیراص ــی رفتاره ــر، برخ امیرکبی

سـالار داشـته    جامعه بـه   ترین تأثیر را در گرایش بدنه بیش
است و اصلاح این رونـد ناخوشـایند، تقویـت اعتمـاد و     

 .دولت مرکزي را در پی خواهد داشـت  به گرایش عمومی 
قـواي سـالار و متحـدانش از قـواي       پس از شکست اولیه

میرزا، سالار متواري شد و مـدتی   فرماندهی حمزه دولتی به
سو قـواي دولتـی بـه     برد و از این سر   را در نزد ترکمانان به

غـارت امـوال مـردم و     ویژه سپاهیان اهل مـاکو دسـت بـه   
شهر بجنورد زدند و این رفتارها موجـب   ها در نوامیس آن

کمـک   طوري کـه بـه   به. العمل شدید مردم شهر شد عکس
تصـرف شـهر و مقابلـه بـا قـواي       قواي سـالار موفّـق بـه   
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قلـم سـپهر چنـین     نقل قسمتی از ماجرا به. حکومت شدند
خان کرده  محمدعلی  بالجمله سربازان ماکویی اقتفا به«:است

اثقال و دختران و پسران مـردم  هریک جداگانه در اموال و 
هـواي نفـس کـار     که توانسـتند و بـه     طمع بستند و چندان
جان آمـده در نهـانی    مردم بوزنجرد به. کردند و کام راندند

هـا   دیگر را دیدار کردند و مواضـعه نهادنـد و مکتـوب    یک
خان فرستادند که زندگی بـر مـا    جانب جعفرقلی  نگاشته به

ر چشم ما خوار شد، چه آسوده در عار افتاد و جان عزیز د
، برخیـز و بـدین    احبال بلا بسـته   خال نشسته و ما را به آق

شرم  جانب قدمی بزن تا ما نیز برشوریم و این جماعت بی 
خـان چـون از    سالار و جعفرقلـی . را از خویش دفع دهیم

این قصه آگاه شـدند سـخت شـادخاطر گشـتند و سـران      
دل قوي ساخته بر سر ایشـان  ترکمان را نیز آگهی دادند تا 

... جنگ برآوردند و   بالجمله لشکري ساخته. انجمن شدند
که سرباز بیچـاره گشـت و در    دلیرانه حمله افکندند چندان

منصب اسـیر   سرباز و صاحب 500پایان کار گرفتار آمد و 
سـوء مـدیریت    ).885/  2: 1377سـپهر، (» و دستگیر شـد 

ات متجــاوزین بــه فرمانــده قــواي دولتــی در عــدم مجــاز
شـهر مشـهد نیـز ادامـه      نوامیس مردم هنگام ورود آنان بـه  

هاي مقاومـت بـر ضـد دولتیـان و      یافت و در عمل کانون
از طـرف  . تر فراهم نمـود  زمینه را براي تقویت سالار بیش
الدولـه کـه بعـد از ورود     دیگر میرزامحمدخان پسر آصف

و سـالار در  الدوله  با عشیرت آصف«خراسان   میرزا به حمزه
الصـلوه والسـلام پناهنـده     حضرت رضـا علیـه    شریفه  بقعه

زیست، در این وقت فرصـتی   جا می گشته و تاکنون در آن
  یک و دو دو در تحت قبـه  دست کرده مردم شهر را یک  به

کــرد و در فتنــه و شــورش مواضــعه  مبارکـه دیــدار همــی 
 بدرفتاري قـواي دولتـی  ). 972/  2: 1377سپهر،(»نهاد همی

قدري بر مردم شهر مذهبی مشهد گران آمد که تنی چند  به
از علماي این شهر جنگ با قواي دولتی را جهاد پنداشـتند  

هـا را   کثیـري از آن   ها کردند و عده جنگ با آن و شروع به
مسرعی از بـرق  «میرزامحمدخان بیگلربیگی . رسانند قتل  به

گر از بهر چـه  نزدیک سالار فرستاد که دی  تر به و باد جهنده
اي برخیز و طریق شهر برگیر که کار بر مـراد رفـت    نشسته

و علماي شهر بدو نوشتند که ما از این پس اطاعت مـردم  
ــرد چــه ایشــان را از شــریعت   آذربایجــان را نخــواهیم ک

حمـام   که سـربازان بـه   دانیم از بهر آن عشریه بیرون می اثنی
/  2: 1377پهر،س ـ(»زنان در رفتند و با زنان مردم زنا کردند

در چنین شرایطی مردم مشهد بر ضد قـواي دولتـی   ). 973
وي . شـهر راه ندادنـد   میرزا را به شوریدند و شاهزاده حمزه

یکـی از محلّـات شـهر     دستور حمله داد، سپاهیان او که به
معرض نهب و غارت در آوردنـد   به«جا را  دست یافتند آن

ایـن رفتـار   . »دو استرحام هیچ مرد و زن را اجابت ننمودن
زاده  شاه«تر مردم شد و  سپاه موجب اتحّاد و مقاومت بیش

جانب  ها را به میرزا در خشم شد و حکم داد تا توپ حمزه
شهر فراز کردند و چند روز و چند شب چون باران بهـار  

  ).976/ 2: 1377سپهر،( »تگرگ مرگ بر آن شهر ببارید
  مذهبی  زمینه -ز  

ی و اعتقـادي بـراي گسـترش    مساعد مذهب  وجود زمینه
الدوله در خراسـان   نفوذ و تحکیم پایگاه سالار و آصف

حضـور نسـبتاً بلندمـدت خانـدان     . غیرقابل انکار است
الدوله و فرزندانش در مقـام حاکمـان سیاسـی و     آصف

متولیان حـرم رضـوي در خراسـان، پایگـاه سیاسـی و      
 ها ایجاد اجتماعی و حتی اعتقادي قابل توجهی براي آن

). 233و  232: 1340واتسـن، (کرده و گسترش داده بود 
درسـت یـا نادرسـت،      رسد که سالار، به نظر می چنین به

اي دینی  کم در سطح برخی قشرهاي جامعه وجهه دست
  داشته و از پشتیبانی بخشی از علماي خراسـان و تـوده  

مردم متدین برخوردار بود و حتّی گاهی رویارویی او با 
رفتــه اســت  شــمار مــی عی جهــاد بــهقـواي دولتــی نــو 

آید که  از متن و لحن منابع برمی). 975/ 2: 1377سپهر،(
سالار از نظر نظامی و اجتماعی و مذهبی داراي پشتوانه 

آماري که از قواي نظامی سواره . قابل توجهی بوده است
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چنین اشاره  و پیاده و تجهیزات نظامی او ارائه شده و هم
شتیبانی از سـالار، مؤیـد ایـن    نقش علماي مشهد در پ به

ــرض اســت  ــاره ). 1042/ 3: 1377ســپهر،(ف ــن ب در ای
توان تأثیر منفی عملکرد نادرست برخی  روي نمی هیچ  به

هاي نظامی و سیاسـی حاکمیـت را در مقابلـه بـا      بخش
جـا کـه بـا     ویـژه آن   این امر بـه . بحران، نادیده انگاشت

دوچنـدان  خورد، اثـري   اعتقادات دینی جامعه پیوند می
گیري آشکار و تند علماي دینی مشهد در  موضع. یابد می

همراهی با سـالار و علیـه نیروهـاي نظـامی دولتـی در      
ي رفتار خلاف اخلاق بخشی از نظامیان مـذکور،   نتیجه
  ).975/ 2: 1377سپهر،(اي روشن و گویاست  نمونه

  بحران سالار  دو مرحله -ح 
فتار عناصر اصلی بحران سالار را بر اساس اقدامات و ر

  : دو مرحله تقسیم کرد  توان به ویژه سالار می  آن به
نخست که ضمن آن سالار و همراهـانش در عـین      مرحله

حال که در پی تهیه و تجهیز نیرو و همراه کردن جامعـه و  
عناصر مؤثر جامعه بودند اما از علنی کردن مخالفت خـود  

دوم کـه طـی     مرحله. کردند با دولت مرکزي خودداري می
آن عناصر اصلی بحران مخالفت و عصـیان خـود را علیـه    

هـــ  1263ایـن مرحلــه از ســال  . دولـت آشــکار ســاختند 
کـلات کـه در     قلعـه  قواي سالار به  و با حمله. م1846./ق.

بـدبینی دولـت    .شد تصرف نیروي نظامی دولتی بود، آغاز 
الدوله و سالار که ریشه در گذشته داشت،  آصف مرکزي به

شـد کـه از آن بـا عنـوان      اي  تازه  از این مقطع وارد مرحله
). 859/ 2: 1377سـپهر، (یاد شده است » خراسان  آغاز فتنه«

الدولـه کـه طــی    خـان پسـر آصـف    تحریکـات محمـدقلی  
تجهیـز   گرفت و او را به نگاري با پدر خود صورت می نامه

سـلطنت و برانـداختن     یـابی بـه   نیرو و تلاش براي دسـت 
الدولـه بـا    کرد و نیز پیوند سالار و آصف رغیب میآقاسی ت

خان شـادلو حـاکم بجنـورد کـه از نگـاه دولـت        جعفرقلی
رفـت و خـودداري    شـمار مـی    اي مـتهم بـه   مرکزي چهـره 

 دولت پس از چند بار احضار  الدوله از تحویل وي به آصف
هاي تشدید بـدبینی   ترین زمینه ، مهم)860/ 2: 1377سپهر،(

الدولـه و سـالار در مقـام     رفتـار آصـف   دولت مرکـزي بـه  
  .رود شمار می  حکومت خراسان به

  
  نتیجه
تـوان در   دهـد کـه مـی    هاي این پژوهش نشان مـی  یافته

ــاریخی از    ــدادهاي ت ــل روی ــه و تحلی ــی و تجزی بررس
هـا از   الگوهاي موجود و مطرح در دیگر علوم و دانـش 

شناسی بهـره گرفـت و بـه     جمله علوم سیاسی و جامعه
هـاي   تیب بر غناي مباحث تاریخی افزود و جنبهاین تر

بحران و مدیریت بحـران  . ها را تقویت کرد کاربردي آن
  مفاهیم و مبـاحثی هسـتند کـه امـروزه در زیرمجموعـه     

ترکیـب  . شـوند  شناسی مطرح می علوم سیاسی و جامعه
هاي تاریخی از جملـه در   این مفاهیم با تجزیه و تحلیل

لار را در ایـن چـارچوب   ي حاضر که بحران سـا  نمونه
عنـوان الگـویی از    توانـد بـه   مورد کنکاش قرار داده مـی 

  بحران سالار آمیزه. اي قلمداد شود رشته هاي بین بررسی
. هاي چندگانه است ها و انگیزه اي از ابعاد، زمینه پیچیده
ایلـی   هـاي درون  سو ریشه در اختلافات و رقابت از یک

از . و و قوانلو داشـت ي اصلی قاجار، دولّ  بین دو شاخه
الدولـه و   طلبـی شخصـی آصـف    دیگرسو ناشی از جـاه 

قدرت سیاسـی    یابی و گسترش حوزه سالار براي دست
از طرف دیگر عملکـرد نادرسـت مقامـات دولـت     . بود

گیري،  ویژه آقاسی در مقام صدارت، در شکل  مرکزي به
افـزون بـر   . گسترش و تشدید آن نقش اساسی داشـت 

  رهـاي ناخوشـایند فرمانـدهان و بدنـه    این، برخـی رفتا 
خراسان بـراي رویـارویی بـا      نیروهاي نظامی اعزامی به

شـدت   سـالار را بـه    گـرایش بـه    بحران با اهالی، انگیـزه 
هـایی از اختلافـات    گذشـته از ایـن، رگـه   . تقویت کرد

. آیـد  چشم مـی  خراسانی، آذربایجانی و عراقی در آن به
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در تشجیع جامعـه   چنین نقش برخی علماي مذهبی هم
رویارویی با قواي دولتی و پشتیبانی از سالار نبایـد از    به

هــا و  عــلاوه بــر ایــن دخالــت. نظــر دور داشــته شــود
هــاي  تحریکـات مسـتقیم و غیرمســتقیم برخـی قـدرت    
یکـی  . خارجی از جمله انگلستان نیز مزید بر علّت بود

هاي بارز و قابل تأمل بحران سالار این اسـت   از ویژگی
حــاکمیتی داشــت و برخاســته و  ه خاســتگاهی درونکــ

رأس  هـا بـه   ترین لایـه  گرفته از بالاترین و نزدیک نشأت
زمـان دو گـرایش متفـاوت در     طور هم به. حاکمیت بود

گـرایش  . خـورد  چشم مـی  درون عناصر بحران سالار به
الدولـه معتقـد بـه تـداوم      سـردمداري آصـف   نخست به

  ال صـدارت بـه طایفـه   قوانلو و انتق ـ  سلطنت در طایفه
جاي محمدشاه بود، در  میرزا به دوانلو و جایگزینی بهمن

که سالار در گرایشی متفاوت، براي انتقال سلطنت  حالی
دوانلو و رسیدن به جایگـاه پادشـاهی تـلاش      به طایفه

تـوان چنـین    در تحلیـل ایـن دو گـرایش مـی    . کـرد  می
را از  برداشت کرد که انگلیس پشتیبانی از گرایش سالار

جا که تضعیف بیش از پیش دولت مرکزي و احتمال  آن
ي خراسان را در پی داشت، با منافع خـود داراي   تجزیه

در حقیقت گـرایش سـالار   . تري می دید همخوانی بیش
سلطنت و ضعف دولت  در صورت ناکامی در رسیدن به

  توانست عملاً بـه تجزیـه   مرکزي در مدیریت بحران می
هـاي   ها و زمینه نظر از انگیزه صرف. خراسان منجر شود

، بحران سالار در تداوم روند خود، عملاً سـمت و   اولیه
خواهانـه یافتـه و یکـی از     طلبانه و جدایی سویی تجزیه

هاي کشور را در معـرض خطـر تجزیـه     ترین بخش مهم
نقـش غیرمسـتقیم کشـورهایی     عنایت بـه . قرار داده بود

 ـ هم ت مرکـزي  چون انگلیس که در پی تضعیف حکوم
عنـوان   هایی ضعیف و کوچک بـه  ایران و تشکیل دولت

حائل بین ایران و هند بودند، ابعـاد و زوایـاي حسـاس    
  .سازد این بحران را بیش از پیش آشکار می
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